
 

 
 

 
 رانیو توسعه در ا  یجمع  تیعقلان    

 
 

 محسن رنان  

 

 ما  
ی

داستان »خطای ترکیب« در زیر و بم زندگ
ایرانیان رسوخ کرده است. از جمله در عقلانیت  

دانیم که بر اساس برخ  مطالعات، هوش  ما. می
کیو( کمی زیر متوسط جهان  است.  ایرانیان )آی

کنیم   فرض  نخوتاما  ما  ادعای  تاریخ   آمی   
که باشد  درست  خیلی     ایرانیان  »ما 

هوشمندیم«؛ اما این که تک تک افراد یک ملت  
دارای هوش بالا باشند به این معن  نیست که  
هوشمندی   سطح  دارای  نی    در کل  ملت  آن 
ی   چی   جمعی  عقلانیت  همچنی    است.  بالانی 
است.   فردی  عقلانیت  از  متفاوت  کاملا 

م هم گرفتار متاسفانه  مورد  این  در  ایرانیان  ا 
ترکیب«  گرفتار   »خطای  واقع  در  هستیم. 

هستیم.    »جهل« آمیخته به »خطای ترکیب«
یعن  هم به غلط فکر می کنیم افراد ایران  اغلب  

می  فکر  هم  و  دارند  بالانی   
هوشی یب  کنیم  ض 

وقنی یک جامعه افرادش باهوش باشند پس آن 
هویت کلی( یک  عنوان  )به  باهوش    ملت  هم 

 است. 

 در سطح فردی سه لایه دارد:   (Reason)عقل  
  ( Rationality)عقلانیت    ،(Intelligence) هوش

خردمندی   هم  ( Wisdom) و  ما  یعن   هوش،   .

حافظه  اطلاعات  از  هم  و  داریم  حافظه 
ها  توانیم برای مقایسه، ایجاد ربط بی   پدیده می

و انتخاب بی   آنها استفاده کنیم. در یک کلام، 
 توانانی فهم یعن  مغز ما دا 

رای قدرت نطق یعن 
یا   دارد. هوش یک »استعداد« طبیعی  منطقی 



موهبت است که ظرفیت پایه آن ژنتیک است  
و بخشی از ظرفیت آن هم در دوران جنین  و  
زیست  محیط  و  تغذیه  نوع  اساس  بر  نوزادی 

 یابد. جنی   و کودک تکامل می 

عقلانیت، »مهارت«  اما  باید   یک  که  است 
بسیی کسب عقلانیت برای فرد نی    کسب شود.  

واقع   در  است.  اجتماعی  ارتباطات  و  جامعه 
 
ی

عقلانیت محصول کاربرد هوش در بسیی زندگ
پایه   ظرفیت  هوش،  واقع  در  است.  اجتماعی 

شکل  اما  سازد  می  را  عقلانیت  ی برای  گی 
و   تمرین  آموزش،  تجربه،  به  نیاز  عقلانیت 

 کسب مهارت دارد. 

 است که عقلانیت  خردمندی )یا حکمت( وقنی 
فرد  و  باشد  شده  فرد  ناخودآگاه  سطح  وارد 
به   تحلیل کردن،  و  فکر کردن  به  نیاز  بدون 
و   تصمیمات  خودکار،  و  طبیعی  صورت 
عقلانیت   از  بالانی  سطح  با  همراه  رفتارهای 

 داشته باشد.  

به عنوان مثالی برای نزدیک شدن ذهن، داشیی   
 هوش مثل این است که فردی استعداد نواخیی  

این    را   موسیقی  مثل  عقلانیت  باشد.  داشته 
موسیقی   نواخیی   برای  واقعا  فرد  این  است که 
تمرین کرده باشد و آموزش دیده باشد و اکنون  
یک سطح   در  را  ساز  چند  یا  یک  واقعا  بتواند 

قابل قبول بنوازد. خردمندی مثل این    و   ایحرفه
است که فرد چنان موسیقی در درونش رسوخ  
شده   هماهنگ  آن  با  وجودش  و  باشد  کرده 
یعن  همی     نوازی کند،  بداهه  بتواند  باشد که 
که آوانی را شنید یا در ذهن تخیل کرد بتواند آن 

ن   را بدون نیاز به
نت یا تمرین یا آموزش،    نوشیی 

 بنوازد. 

عنوان نظر    به  را  کامپیوتر  یک  دیگر،  مثال 
فرض   ید.  از    کنید بگی  ترکینی  این کامپیوتر  که 

فته افزاری باشد. اما تا  ترین قطعات سختپیشی
زمان  که یک سیستم عامل مثل ویندوز روی آن  

ما کاری    تواند براینصب نشود این دستگاه نمی
اکنون سیستم  بدهد.  ویندوزی که  انجام  عامل 

می مینصب  نسخهکنیم  یا  تواند  ابتدانی  های 
فته )ویندوز  پیشی باشد  تا    ۲۰۰۰،  ۹۸،  ۹۵تر 



(. مغز ما همان کامپیوتر است.  ۱۱اکنون ویندوز  
وجود ظرفیت اندیشیدن یا قدرت نطق یا همان  
روی   ویندوز  نصب  نظی   ما  مغز  در  عقل 
مانند   ) هوشی یب  )ض  هوش  است.  کامپیوتر 

به    عقلانیت  ولی  ورژن یا نسخه ویندوز است. 
افزارهای عملیانی و  این معن  است که چقدر نرم

کاربردی بر روی این ویندوز نصب است و از آن  
فتهاستفاده می ترین  شود. شما ممکن است پیشی

داشته   را  ویندوز  نسخه  جدیدترین  با  لپتاپ 
باشید اما فقط با آن تایپ کنید، ورق بازی کنید 

ممکن  کنید. فرد دیگری هم  تان را وارش  و ایمیل 
است روی لپتانی شبیه به همان، نرم افزارهای  
مربوط به محاسبات پرتاب ماهواره به سمت  
د. پس   مری    خ را نصب کرده باشد و به کار بگی 

را    هوش، ما  عقلی  قدرت  برای  پایه  ظرفیت 
می ما  تعیی    عقلانیت  سطح  این که  اما  کند. 

 به این دارد که از این هوش  
ی

چقدر است بستگ
 عملی  ت حل چقدر در جه

ی
وفصل مسائل زندگ

کنیم. نرم خودمان و با چه روشهانی استفاده می 
به   هوش  تبدیل  برای  کاربردی  افزارهای 
عقلانیت را خانواده و جامعه در ذهن ما نصب  

ی اجتماعی کارکردش همی    می کنند. نظام یادگی 
به فردی  هوش  است.    فردی  عقلانیت  تبدیل 

بخشی دقت کنیم که   فقط  رسمی  از  آموزش   
ی است.   نظام یادگی 

بالانی    
هوشی بهره  فرد،  است  ممکن  بنابراین 

داشته باشد اما الگوهای ذهن  و رفتاری که از  
جامعه گرفته است موجب تقویت عقلانیت در  
یا   خانواده  از  فردی که  مثلا  باشد.  نشده  او 

اش افکاری خرافانی گرفته باشد، هرچند جامعه 
هوشی  یب  آنهم ض  باشد،  بالا  الگوهای    اش 
اجازه نمی  تا همه ظرفیت هوشی  خرافانی  دهد 

به خود  عملی   
ی

زندگ در  را  و  خود  د  گی  کار 
 ظرفیت 

ی
عقلانیت خود را بالفعل کند. شکفتگ

 به محیط آنها دارد.  
ی

عقلانیت افراد خیلی بستگ
گوییم عقلانیت یک  به همی   خاطر است که می 

اجتماعی تنها  -پدیده  نه  چون  است.  تاریخ  
بلکه  الگوها جامعه  امروز  رفتاری  و  فکری  ی 

هانی که نیاکان ما تولید کرده اند  باورها و سنت 
اثرگذار   ما  عقلانیت  تکامل  نحوه  بر  امروز  نی   

هوش  بنابراین  است.   با  فردی  است  ممکن 



بسیار بالا، عقلانیت بسیار پایین  داشته باشد  
 و برعکس. 

خردمندی یا حکمت درون  در وجود ما مثل    اما 
ا هوش این  کامپیوترش  روی  فرد  که  ست 

گونه به  باشد  داشته  هم  که مصنوعی  ای 
فعالیت  خودکار  خودش  مورد  کامپیوتر  های 

نتیجه  فقط  و  بدهد  انجام  را  فرد  نظر 
او  فعالیت به  را  کند. هایش  مثلا   گزارش 
ایمیلصبهصبح و  بح  کند  چک  را  فرد  های 

تشخیص بدهد که کدام ایمیل باید فوری پاسخ  
و اول هر هفته برنامه سفر هواپیماها    داده شود 

را بررش کند و به فرد خیی بدهد که برای سفر  
تر است.  آخر هفته کدام پرواز برای او مناسب

بنابراین خردمندی وقنی است که عقلانیت در  
می  نهادینه  و  درون   لایه  ما  در  یعن   شود، 
کند و ما بدون آن که  ناخودآگاه ذهن ما عمل می

سبه و تحلیل و بررش زیادی داشته  نیاز به محا
توانیم سری    ع های مختلف میباشیم در موقعیت 

و کم هزینه تصمیمات درست اتخاذ کنیم. این  
ایط پیچیده، به   همان شناخنی است که در سری

 گوییم. آن شهود می 

سطح   سه  دارای  نی    جامعه  یک  جمعی  عقل 
هوش، عقلانیت و خردمندی است. هرچه در  

ی وجود داشته  یک جامعه، افرا د باهوش بیشیی
عالی دانشباشند،   باشند،   آموختگانِ  بیشیی 

ی در جامعه بچرخد، نهادها و   اطلاعات بیشیی
باشند، فعالیت وجود  ی  بیشیی علمی  های 

ی وجود    و گردش  ابزارهای ثبت اطلاعات بیشیی
هوش   سطح  جامعه  این   .... و  باشد  داشته 

که از  بالاتری دارد. اما این به معن  این نیست  
جمعی   عقلانیت  بالا،  جمعی  هوش  سطح  این 

می  شکل  نی    ی  بالانی  گی  شکل  برای  د.  گی 
ساختارها،   از  نوعی  به  نیاز  جمعی،  عقلانیت 
  ها فرایندها و روابطی است که از دل آنها تصمیم

ون بیاید. یعن  الزاما    بی 
و اقدامات جمعی عقلان 

کرده، آن همه  با آن همه فرد باهوش و تحصیل
درگردش، نها اطلاعاتِ  آن همه  و  علمی  دهای 

ید  عقلانیت جمعی شکل نمی  د. در نظر بگی  گی 
که در یک خانواده، همه افراد دارای هوش و  
تحصیلات بالا باشند، اما دائما با هم درگی  و از  



وگو یکدیگر متنفر و روابطشان مخدوش و گفت
آن   است که  طبیعی  باشد.  متوقف  آنها  بی   

منجر  دانش  و   به شکل   هوش 
ی

زندگ یک  ی  گی 
رضایت و  خانواده  عقلان   آن  در  مندانه 

تواند هوش آن خانواده را به  شود. آنچه مینمی
تبدیل   

ی
خانوادگ سعادت  بنابراین  و  عقلانیت 

ک  مشیی منافع  نخست  است:  چی    سه  کند، 
روابط  وجود  سوم  و  اعتماد  دوم   ،

ی
خانوادگ

 و عاطق  مناسب. 
ی
 اخلاق

نی    اجتماعی  سطح  یعن  هوش،  در  بالا    جمعی 
دانش باهوش،  افراد  اطلاعات فراوان  وجود   ،  

ده آموزش عالی، نهادهای پژوهشی  نظام ، گسیی
سازمند    اجتماعیو نظایر آنها تنها در یک بسیی  

 منجر به عقلانیت جمعی می
ی

شوند. با سه ویژگ
د که   می گی  شکل  وقنی  جمعی  عقلانیت  یعن  

اج سرمایه  ک(،  مشیی )منافع  ملی  تماعی  منافع 
و   اخلاق  بسیی  عنوان  )به  قانون  و  )اعتماد(  

ملی(  یا    عاطفه  داشته  وجود  بالانی  سطح  در 
 مورد توافق باشد. 

تر است و  بحث خردمندی جمعی اندگ پیچیده
که باز کنم و برای وقت    اکنون مجالش نیست

می  بگویم که  گذارمدیگری  خلاصه  خیلی  اما   .

هوش  »یعن  گذار یک ملت از سطح    «توسعه»
و نهایتا به    «عقلانیت جمعی»به سطح    «جمعی
توسعه « خردمندی جمعی»سطح   برای  پس   .

یت افراد یک ملت  هوش   نیازی نیست که اکیر
افرادی   با  باشند.  داشته  بالانی  دارای  فردی 

می  هم  متوسط  فردی  جامعه  هوش  یک  شود 
بالا    دارای جمعی  ا  ایجاد هوش  از کرد.  آن    ما 
جامعمهم  است که  این  مهارت تر  و  توانانی  ه  

هوش نی   تبدیل  را  جمعی  عقلانیت  به  جمعی 
کسب کند. من در گذشته گمانم بر این بود که 

ی هوش افراد یک ملت )آی کیو( برای شکل  گی 
مطالعه   با  اما  باشد.  بالا  باید  توسعه  فرایند 
ی فرایند   متوجه شدم که برای شکل گی 

بیشیی
باید    توسعه، هوش فردی بالا لازم نیست بلکه

هوش جمعی و مهم تر از آن توانانی تبدیل هوش  
افزایش  تدری    ج  به  جمعی  عقلانیت  به  جمعی 

توسعه  یابد.  فرایند  در  البته  جامعه،  و  یک  ی 
های بعدی هم به  هوش فردی شهروندان نسل 



می بالا  تبدیل  اصلی   رود. تدری    ج  سازوکار  ترین 
»مهارت   نی    جمعی  عقلانیت  به  جمعی  هوش 

وگو نی   گفیی  منظور از گفت  وگو« است. گفت
هم  یا  دیالوگ  بلکه  نیست  شنیدن  شنوی  و 

ام که »بگویم« شنوی یعن  من نیامدهاست. هم 
 ، تا تو مرا بفهمی و خودت را با من منطبق کن 

ام تا تو را »بشنوم« و تو هم مرا بلکه من آمده 
میانه از  تا  هم بشنوی  این  حقیقنی  ی  شنوی، 

 آشکار شود. 

ارتقای هوش جمعی    ما چهل سال  برای  است 
گذاری برای پرورش می کوشیم. یعن  در سرمایه 

و   دانشگاهها  ش  استعدادهای درخشان و گسیی
تمام   سنگ  پژوهشی  و  علمی  نهادهای  تکثی  
گذاشتیم اما روز به روز عقلانیت جمعی در ما  
رو به کاهش است. چون منافع ملی برای ما به  

است و    یک موضوع هوینی جمعی تبدیل نشده 
ک  سرمایه اجتماعی برای ما به یک سرمایه مشیی
جمعی تبدیل نشده است و قانون برای ما به یک  
ی ناموس جمعی تبدیل نشده است؛ و هر سه 

مهارت  این ما  که  دهد  می  رخ  وقنی  ها 
استوار کرده   وگو«»گفت خود  در  و  تمرین  را 

باشیم. »رواداری« )یعن  حق دگراندیشی برای  
قائل   »م  دیگران  و  حق  شدن(  )یعن   دارا« 

ط   پیش سری شدن(  قائل  دیگران  برای  دگرباشی 
 وگوی کامیاب است. گونه گفتورود به هر 

ناتوان   در  بگذارید  عادی  مردم  و  جامعه  های 
وگو را به رخ خودمان نکشیم. فقط  زمینه گفت
 است. آیا    رفتار   نگاهی به

 
سرآمدان و نخبگان کاق

دگراندی حق  هیچ  که  سیاش  و نظام  شی 
قائل  دگر  منتقدانش  و  مخالفان  برای  باشی 

ی جز نابودی یا سکوت مطلق   نیست و به چی  
می دهد  نمی  تن  آنان  عملی  نی  بسیی و  تواند 

وگو را بیافریند تا از دل آن عقلانیت جمعی  گفت
سربرآورد؟ و آیا مخالفان نظام سیاش که چهل 

توانانی گفت هیچ  است  بی   سال  در  شان وگو 
مال  ت و جز اهانت و تخریب و لجننبوده اس

بی     و  ندارند  دیگری   
هی  هیچ  یکدیگر  کردن 

ای خودشان و نظام سیاش نی   هیچ راه مذاکره 
نکرده  باز  رضایت  را  براندازی  از  به کمیی  و  اند 



وگو را برای شکل توانند بسیی گفتدهند، مینمی
ی عقلانیت جمعی خلق کنند؟   گی 

مخالفانش، جامعه  اعم از حکومت و    - همه ما  
نخبگانش   سیاست  -و  و  در کشورداری،  ورزی 

خوردهتوسعه شکست  در  آفرین   چون  ایم، 
به »عقلانیت جمعی«   تبدیل »هوش جمعی« 
مهارت  در کسب  چون  ایم؛  خورده  شکست 

 ایم. ٔ وگو شکست خوردهگفت

از شکست    دقیقی بحران امروز آب نمونه بسیار  
از   است.  ایران  در  جمعی    ۴۰دهه  عقلانیت 

آب  در مورد کمبود  شمش کارشناسان خارخی 
برای جمعیت آینده ایران هشدار داده بودند؛ از  

داد که تراز آب در  آمارها نشان می   ۱۳۶۰سال  
پیش   سال  دهها  از  است؛  شده  منق   ایران 
در   زیست  محیط  حوزه  المللی  بی    نهادهای 
بودند؛   داده  هشدار  اقلیمی  ات  تغیی  مورد 

  شمش   یت از دهه شصت تحولات رشد جمع
برنامه و  بود  و  معلوم  صنعنی  توسعه  های 

کشاورزی ما نی   تدوین شده بود و روند افزایش  
آب برنامه  مصرف  آن  از  برآورد ناشی  قابل  ها 

تدبی    نظام  نه  از   بود.  ی  جلوگی  برای  اقدامی 
روندهای مخرب برهم زننده تعادل آنی کشور 

ای جمعی انجام و نه نخبگان ملی کوشش پایدار  
.  را برای آگاهی بخشی و زنهاردهی سامان دادند 

ها  همی   الان نی   بحران کمبود آب و فرونشست
های آب دارد می  ها و نزاعو بحران  بودن دشت 

گوید که ما در چه وضعیت خطرناکی قرار داریم.  
این   یعن    بوده    جا تا 

 
اندازه کاق هوش جمعی به 

در    ؛است جمعی  عقلانیت  هم  هنوز  این  اما 
حکومت به    چرا که همچنان  حوزه وجود ندارد. 

خواهی و  گو و پذیرش خطا، پوزشو جای گفت
طلنی   بحران،  از  مشارکت  حل  برای  جامعه 

سرکوب   را  اضات  اعیی و  لاپوشان   را  بحران 
کند؛ مردم استانهای مختلف بر علیه هم میی   می

را   راه  و کلیپ و تحلیل غلط منتشی می کنند و 
گفت میوگوی  برای  کارشناش  بندند؛  عقلان  

هم   با  نیستند  حاض   استانها  کارشناسان 
گفت  و  حوزه  همکاری  مقامات  کنند؛  وگو 

حکمران  آب از وحشت مورد اتهام و تهاجم قرار 
ارشد،  مقامات  اند؛  کرده  سکوت   ، گرفیی 



میتنش برجسته  را  خارخی  بحران های  تا  کنند 
ل  آب را کم اهمیت جلوه دهند؛ اهالی خانه، مث

کنند و آب تصفیه  را باز می  حمام  سابق دوش
کنند تا آب داغ شده شهری را روانه فاضلاب می

ق زاگرس برنج شود  ؛ کشاورز ما همچنان در سری
می  هندوانه  و  ترس  و گندم  از  حکومت  کارد؛ 
اضات عمومی همچ گذاری ان جرات قیمتناعیی

آب را ندارد و حنی جرات ممنوع   برای اقتصادی
آب اقلام  کشت  را  کردن  هندوانه  مثل  بری 

عقلانیت   شکست  یعن   همه  ها  این  ندارد. 
که   مردمی  میان  در  مدعی  همه جمعی  شان 

 باهوش بودن هستند.  

ارزیانی  برای  یک شاخص خوب   : پایان  نکته  و 
خواه بودن یا نبودن یک نظام سیاش،  توسعه

نظام برای تبدیل هوش همی   است که آیا آن  
هانی کرده  جمعی به عقلانیت جمعی چه تلاش 

است و چه راههانی را گشوده است. از این نظر،  
 
 
توسعه  قطعا نظام  یک  اسلامی  خواه جمهوری 

گمان اگر جمهوری اسلامی به  شود. نی تلقی نمی 
گشانی نزند، تدوام این  زودین زود، دست به افق

و   خودش  محتوم  نابودی  به  احتمالا  مسی  
ملت  فروپاشی   انجامید.  خواهد  ایران  تمدن 

انتخابات   در  مشارکتش  نحوه  با   ۱۴۰۰ایران، 
اجازه  پیام مسالمت  با  و  داد  را  نهانی خود   

آمی  
دادن به یکدست شدن ساختار قدرت سیاش،  

های ممکن را به نظام سیاش داد آخرین فرصت
از در  نگران   بتواند بدون  به همتا  ریزی، دست 

حات اساش در خود بزند. اکنون توپ در  اصلا 
میدان نظام سیاش است، امید که نظام بتواند  
به را برای عبور کشور از این تنگنای   ین ض  بهیی

 تاریخ  بنوازد. 

 ۱۴۰۰  آذر  ۱۹ محسن رنان  / 

 * * * *  * 

 
http://www.renani.net / 

 

http://www.renani.net/
http://www.renani.net/
http://www.renani.net/

